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تناولی   کار را با نقاشی شروع کرد و در اولين هنرستان مجسمه سازی کـه تآسـيس شـد و هنـوز                      پرویز
ایـن دوره مقدمــه ای بـرای ادامـه تحــصيل در ایتاليـا و پيگيـری کــار      . اسـتادی نداشـت نـام نویــسی کـرد     

س های رسمی رضا و محمد رضا شاه را می  مردم در آن سالها فقط تندی     . مجسمه سازی در آن جا بود       
 هيـاهوی زیـادی     ١٣٣۶شناختند که در ميدانها نصب بود به همين خاطر اولين نمایشگاه تناولی در سال               

این نمایشگاه اولين نمایشگاه مجسمه سازی در ایران بود و در تالار فرهنگ برگـزار شـد                . به راه انداخت    
 خورده ی ماشين آلات بود و تصور مردم را به کلـی در مـورد               و در آن مجسمه های مدرن از قطعات جوش        

 .ازه ای در هنرهای ایران گشوده شدمجسمه سازی عوض کرد و به هم ریخت و به دنبال آن صفحه ی ت
پرویز تناولی تلاش کرد کـه بعـضی از ایـن مجـسمه هـا را در ميـادین عمـومی و پارکهـا بگـذارد و سـعی                             

جسمه های رسمی نيـست هنـری اسـت کـه مـی توانـد بـه صـورت                   داشت تا بگوید که مجسمه فقط م      
تـا زمانيکـه    . آزادتر با زبان و بيان شخصی یک مجسمه ساز باشد و حتی در معرض دید مردم قـرار گيـرد                     

نخستين تندیس مدرن را به او سفارش دادند تا در جلو تئآتر شهر نصب شود و این موفقيت بزرگی بود و                     
 .د موجب رواج بيشتر این هنر ش

نام و یاد پرویز تناولی در بين اهالی هنر معاصر ایران بيشتر قـرین مکتـب سـقاخانه اسـت و سـهم او در                         
پایه گزاری ؛پی ریزی و پيگيری این مکتب نقاشی مدرن ایران به سـزا اسـت بنـا بـه گفتـه پرویـز تنـاولی                 

ين زنده رودی که بعد هـا بـه   و همراه با حس. سقاخانه در آتليه کبود که متعلق به خود او بود متولد شد          
مکتب سـقاخانه در دانـشکده ی هنرهـای تزئينـی           . او می پيوندد و کارهایشان را به نمایش می گذارند           

توسط خود تناولی که مدرس مجسمه سازی بود رشد کرده و اولين کسانی که با آن هـم سـو شـد نـد                       
ای از مکتب سقاخانه را انتخاب کردنـد        شاید از هفت نفر تجاوز نکند این گروه هفت نفره هر کدام شاخه              

در زمينـه ی خـط حـسين زنـده رودی و فرامـرز پـيلارام سـقاخانه را                   . و بنيان هـای  تـازه ای را گذاشـتند            
در زمينه ی خط آبستره مسعود عربشاهی در زمينه نقاشی های تصویری ملهـم از هنـر                 . توسعه دادند   

طبـایی و صـادق تبریـزی و بـالاخره در زمينـه مجـسمه       قاجاری و قهـوه خانـه ای ناصـر اویـسی ؛ ژازه طبا      
از این گروه هفت نفره اویـسی و طباطبـایی نقاشـان            . سازی و نقاشی پرویز تناولی آن را توسعه دادند          

آزاد و مستقلی بودند و بقيه ی شاگردان دانشکده ی هنرهای تزئينی و تناولی مدرس همان دانـشکده                  
و در تمام   . کبود و دانشکده هنرهای تزئينی به وجود آمد و رشد کرد            بدین ترتيب مکتب سقاخانه آتليه      . 

  .دائر ه المعارف های جهان به اسم مکتبی از هنر  معاصر ایران ثبت شد 
تناولی اساس و اصول مکتب سقاخانه را در هنرهـای مردمـی جـست و جـو کـرد در مکتـب خـود جـوش                          

نی و قومی خودشان آثاری آفریده اند که در گذشـته      عاميانه که در این مکتب مردم به خاطر نيازهای درو         
وقتی که او به دست بافته های عشایری توجه کرد جوهر و زیبایی و              . اغلب بی اهميت تلقی می شد       

قدرت بيان این دست ساخته ها او را مقهـور خـود کـرد و از آنهـا بـه عنـوان دسـت مایـه ی آثـار اوليـه ی                                
دست بافته های زیبـایی کـه مـردم بـا اکـراه بـه آن جـل و                    . نقاشی و مجسمه سازی اش استفاده کرد      

پلاس می گفتند و در بازارهای فـرش قـدر و قيمـت گلـيم آن قـدر نـازل بـود کـه از آن بـرای بـسته بنـدی                                
کـسی تـا آن زمـان       .  بـه جهانيـان عرضـه کـرد          ١٩٧۴یا زمانی که او گبه را د رسال         . استفاده می کردند    

ما حالا گبه مهترین و پر فروشترین نوع فرش در بازارهای دنيا است چرا که با               کلمه گبه را نشنيده بود و ا      
در مورد گليم ؛ قفل ؛ سفره و همه چيزهای عاميانه ی دیگر هـم               . زندگی امروزی همخوانی زیادی دارد      



و سـهم او در جمـع آوری ؛ معرفـی و عرضـه ی دسـت سـاخته هـای وسـيع                     . وضع به همين منوال بـود       
می شد و انـواع دسـت       ........مردمی بود که شامل انواع بافتنی ها مثل گليم و جاجيم و گبه و سفره و               

و این ها توجه بسياری را به خـود جلـب کـرد و     ....... ساخته های حجمی مثل  قفل و کوبه و شير آب و             
 داد که منابع و مصالح ایرانی هم می تواند دست مایه کار هنرمندان ایرانی باشد                مکتب سقاخانه نشان  

یکی از نکات جالب زندگی و مجسمه سازی پرویـز تنـاولی  همـزاد               .و نيازی به غرب و هنر فرنگ نيست         
پنداری با فرهاد کوه کن در خمسه نظامی گنجـوی اسـت و ارائـه ی تنـدیس هـای مختلفـی از آن دليـل                          

واقعيت آن است که ما تاریخ مجـسمه  : " تناولی در این مورد می گوید  .  همزاد پنداری است     روشن این 
. در کل تاریخ ما یک اسم به عنوان مجسمه ساز شناخته شـده و آن هـم فرهـاد اسـت                      . سازی نداریم   

 فرهاد برای من که مثل یتيمی در این عرصه خالی بودم تنها کسی است که می تـوانم خـودم را بـه آن                       
هر چند فرهاد هيچ گاه مجسمه ای نساخت به نظـر مـن عظمـت فرهـاد تمـام خـالی تـاریخ                       . وصل کنم   

مجسمه سازی را به تنهایی پر می کند و چون هيچ مجسمه ای نـساخت مـن هـم تـصميم گـرفتم کـه                         
  ." هيچ را بسازم و به او نزدیکتر بشوم 

امـا بـا    . ت که یک دهه دوام پيدا کـرد         تناولی معتقد است که سقاخانه یک دوران پر شور ونشاطی داش          
پيوستن خطاطان این مکتب معنا ومفهوم خود را از دست داد یعنی هر خـوش خطـی چنـد خـط بـر تـابلو                      

. این روال چنان گسترده شده کـه شـکوه سـقاخانه را از بـين بـرد     . می نوشت وآن را نقاشی می ناميد     
ند به اعتقاد او مجـسمه سـازی مـدرن مـا بـسيار              پرویز تناولی را پدر مجسمه سازی مدرن ایران می دان         

بـا ایـن    .  برگـزار شـد فراتـر نمـی رود           ١٣٣٧جوان است و قـدمت آن از بـی ینـال اول تهـران کـه در سـال                    
 سـال مـی رسـد       ۴۵محاسبه و با در نظر گرفتن آن نقطه ی عطف عمر مجسمه سازی مدرن ما تازه به                  

پرویز تناولی در مورد مش اسـمعيل مـستخدم         . باشد  که این مصادف با آغاز  مجسمه سازی او نيز می            
آتليه اش در دانشگاه تهران می گوید او به تدریج با فراهم کـردن وسـایل کـار بـرای مـن و شـاگردانم بـه                           

من هم به تـشویق اسـتعداد او و شـکفته شـدنش پـرداختم و بـه هـر                    . مجسمه سازی علاقه مند شد      
بعد هم کـه یکبـاره غـرق        .  اش را در نمایشگاه گذاشتم       ترتيبی که بود دست ساخته های گلی و فلزی        

در این رشته شد و تا پایان حياتش با علاقه ی زیاد ی به ساختن مجسمه ها ی مختلف همت گماشت                     
با این حال مش اسمعيل را باید در زمره ی هنرمندان عامی  قرار داد و همان طور که نمی شود شاطر                   . 

ش اسمعيل را هم نباید با مجسمه سازان پيشرو در یک جایگاه قرارا             عباس را با سپهری مقایسه کرد م      
مسير نقاشی ها و مجسمه های تناولی حتی در دو دهه  دوری  از ایران نتوانسته از خط مشخص                .داد  

و این محافظه کاری و محـدودیت بيـانی را بایـد بـه             . و ممتدی که داشته در مسير تجربه ای دیگر بيوفتد           
 خاطر گذاشت که ریشه هایش را در خود می جوید و غرق گفت و گـویی درونـی بـا                     حساب نوعی تعلق  

اما در این که هيچ گونه هم زمانی ميان او و همراهان غربـی او در جریـان پيـشرو هنـر مـدرن                       . خوداست
این تأخير و نا هم زمانی در این کار تنـاولی بيـشتر مـدلول آن اسـت کـه او در                 . نيست و نمی توان یافت      

ست یافتن یا راه گشودن به سبکی مشخص بوده است تا همراهی بی چشم داشـت بـا جنـبش                    پی د 
  . ها و جریان های بالنده ی هنر جهانی 

همين سقاخانه که مشخصه ی آن صـورت بـرداری از بـن مایـه هـای سـنتی و بـومی اسـت رفتـه رفتـه                            
عتگری تبدیل کـرد کـه بـا روش و      تناولی را در پایگا ه و جایگاه مشخص  جای دا د و کم کم به هنرمند صن                 

منش حساب شده ای به توليد مکانيکی حجم های ثابت و بی تحرک می پردازد و خـودش هـم دیگـر از                       
آثار تناولی را  بایـد درسـت در ميانـه ی همگرایـی و واگرایـی دو جریـان قدرتمنـد                      . خودش انتظاری ندارد    

 خانـه ی خـرد و خلاقيـت انـسان باسـتانی         هنری به بررسی نشست که یکی از اعماق تاریخ و از تاریک           
می آید و از نياز ها و ناگزیر ها ی او حکایت می کند و یکی از ویرانگـری هـای هنـر مـدرن کـه روی هـيچ                             

تناولی . قاعده ای آن قدرها پافشاری نمی کند و از هر چه استثنای فکر و ایده و عمل قاعده می سازد                     
 و دقيق می کند و نه در جستجوی معنـویتی نـو مایـه و نـو                  نه به بن مایه های باستانی رجوعی درست       

پایه است که هنر حاشيه ای او را به هنر سرپا قاعده شکن غرب بعد از دادائيسم پيوند بزند تصویری که 
از تناولی و آثارش تـا کنـون شـکل گرفتـه تـصویری اسـت یکـسر ادبـی کـه همـواره تفاسـيری کلامـی و                             

ا تمام این حرفها تناولی هنوز و همچنـان هـم بـه عنـوان پيـشگام هنـر       شاعرانه به همراه داشته است ب     
مجموعه سازی معاصر ایران  و هم به عنوان یک هنرمند پژوهشگر که عمری را برسـر ایـن راه گذاشـته                      

  . است مطرح و قابل تقدیر است 


